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عصري با فردوس اعظم
گروه هنــر: درخت تنومند ادب پارســي، امروز در  �

سراسر ایرانشهر سایه گسترده است و شعر امروز ایران، 
افغانستان و تاجیکستان نیز شاخساران سایه گستر آن 
هستند. امروز از کشــورهاي فارسي زبان، سرایندگاني 
برخاسته اند که کوله باري از دانش و تجربه نسل هاي 
پیش را بر دوش دارند و نگاهشان به راه پرفرازونشیبي 
است که تا آینده اي درخشان تر ادامه دارد. پیوند هاي 
بیشتر، همنشــیني و هم اندیشي سرایندگان پارسي گو، 
همراه با دگرگوني هاي فرهنگي، سیاسي و اجتماعي 
چند دهه اخیر، زمینه رشد بهتر و بیشتر این سخنوران 
نواندیش را فراهم آورده است. فردوس اعظم، شاعر 
جوان تاجیکستان، یکي از این سرایندگان است. تاکنون 
از فردوس اعظم ســه دفتر شعر با نام «ابرهاي آبي»، 

«یک بغل غزل» و «آیین آیینه» منتشر شده است.
نشســت هفتگي شــهر کتاب در روز سه شنبه، ۱۳ 
شهریور، ســاعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسي سروده هاي 
فــردوس اعظم اختصــاص دارد که بــا حضور ناصر 
فیض، دکتر ابراهیم خدایار و دکتر مریم مقدم در مرکز 
فرهنگي شــهر کتاب، واقع در خیابان شهید بهشتي، 
خیابان شــهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه 

سوم برگزار مي شود.

حراج تابستاني گالري مژده فروش ۲۲ عکس در 
کیارستمي پیشتاز  است

گروه هنر: اســتقبال جالب توجه از حراج تابستاني  �
عکس گالري مژده سبب شده این رویداد تا سه شنبه، 

سیزدهم شهریورماه، تمدید شود.
این در حالي است که در هفته نخست، ۲۲ عکس 
به فروش رســیده و چنان که انتظــار مي رفت، عباس 
کیارســتمي با فروش دو عکس از مجموعه باران، با 
قیمت هاي مشابه ۲۸ میلیون تومان پیشتاز است. دیگر 
هنرمنداني که بیش از یک عکس به فروش رسانده اند: 
«محمد سرخابي سه عکس، بابک حقي (کیوریتور این 
حراج تابستاني) و مریم سعیدپور هرکدام دو عکس. 
در همین راستا عکسي از شادي قدیریان، از مجموعه 
قاجــار و عکس هایــي از بابــک کاظمــي، مرجانــه 
حسین پور، امید شلماني، آي تاي شکیبافر، الي عابدي، 
سهیل بهروزي، جلال شمس آذران، قاسم فتحي، آذین 
راد، حامد نصرآبادیان، مهدیه افشار و غزاله صداقت 
فروخته شــده اند. مژده طباطبایي، مدیر گالري مژده، 
اداي دین به جامعه عکس ایران را دلیل اصلي برپایي 
چنین رویدادي خواند و گفت: «قصد داشتم نمایشگاه 
عکس متفاوتي از عکاســان ایــران در آرت فر تفلیس 
برگزار کنم کــه به جهت مشــکلات ارزي پیش آمده 
میسر نشد. اکنون این حراج تابستاني توسعه یافته آن 
رویداد است تا شاید در داخل کشور تلنگري به مارکت 
عکس باشد». در این رویداد عکس هایي از ۷۸ عکاس 
از چهار نسل هنر کشــور به نمایش و فروش گذاشته 
شده است. قیمت گذاري آثار از ۳۰۰ هزار تومان آغاز و 
اکثریت عکس ها زیر دو میلیون تومان عرضه شده اند. 
همین اســتراتژي نشــان مي دهــد برگزارکنندگان در 
پي تشــویق مردم به خرید عکس هستند؛ البته جاي 
نام هاي بزرگ هم در این حراجي فراموش نشــده، اما 
حتــي براي آثار این چنیني هم قیمتــي پایین تر از بازار 
هنر در نظر گرفته شــده اســت؛ بابک حقي، کیوریتور 
این نمایشــگاه، مي گوید: «جمــع آوري این مجموعه 
چهار ماه طول کشید. سعي کردم از ژانرها و ایده هاي 
مختلف در این نمایشگاه بهره ببرم؛ هدف این بود که 
قیمت ها از جاهاي دیگري که روي این آثار گذاشــته 
مي شــود کمتر باشــد تــا علاقه مندان به هنــر با هر 
قدرت خریدي بتوانند مطابق ســلیقه و توانشــان اثر 
خریداري کنند». حراج تابســتاني عکس گالري مژده، 
دوم شــهریورماه آغاز شده و تا ســیزدهم شهریور در 
ســعادت آباد، خیابان علامه شمالي، خیابان هجدهم 
شرقي، پلاک ۲۷، زنگ اول برپاست. علاقه مندان غیر از 
شنبه، از ساعت ۱۶ مي توانند براي مشاهده آثار و خرید 

به این گالري مراجعه  کنند.

زمان برگزاري جایزه آکادمي 
سینماسینما اعلام شد

گروه هنــر: زمان برگــزاري آیین پایاني نخســتین  �
جایــزه آکادمي سینماســینما اعلام شــد. به گزارش 
روابط عمومي جایزه آکادمي سینماسینما، آیین پایاني 
این آکادمي روز یکشــنبه، ۱۸ شــهریور، ساعت ۱۹ در 
هتل پارســیان انقلاب تهران برگزار مي شــود. در این 
مراســم، نامزدهاي جایزه، اعضاي آکادمي، جمعي از 
اهالي رســانه و جمعي از سینماگران حضور خواهند 
داشت. همچنین پوســتر نخستین جایزه سینماسینما 
با طراحي افشین ضیائیان و عکسي از مریم سعیدپور 
رونمایي شد.  نخستین جایزه آکادمي سینماسینما به 
دبیري کیوان کثیریان و ریاســت کیانوش عیاري برگزار 

مي شود.

پوستر چهارمین جشن
 عکاسان سینما رونمایي شد

پوســتر  � هنر:  ــروه  گ
چهارمین جشن عکاسان 
دبیري  به  ایران  نماي  سی
نیکي کریمــي با طرحي 
ز امیر حســین شجاعي  ا
رونمایي شــد. همچنین 
در این دوره از جشــن از 

یك پیش کسوت عکاسي سینما، بازیگران، کارگردان و 
تهیه کننده اي که بیشترین تعامل را با عکاسان سینما 

داشته  اند، تجلیل خواهد شد.  

زیر آسمان فیروزه اي

ضرورت استاندارد

امــروزه دیگر همه می دانیم کــه نبودِ گفتمان  �
تئاتری در ایران، به «بحران فهم و نگرش» دولت و 
هنرمندان و تماشاگران ایرانی انجامیده و دستاورد 
آن این اســت که تئاتر هســت ولی نهاد اجتماعی 
تئاتر ایران هنوز یک رؤیاســت. بی پرده باید بپرسیم 
کــه چه چیزی ایــن امتناع غریــب را ممکن کرده 
اســت. چگونه ایــن فرایند فراهم آمــده که تئاتر، 
در نبود فهمِ ضرورت خویش، ســاخته و پرداخته 
می شــود. به زبان دیگر، چگونه پدیده ای که زائیده 
اندیشه و آرمان اجتماعی است، توانسته بی نیاز از 
نهاد اجتماعی، صورت بندی شــود؟ شاید یکی از 
دلایل آن زمینه های تاریخی باشد که ضرورت های 
آغازین تئاتــر در ایران را رقــم زده اند. هر چند این 
دلیل به تنهایی کافی نیست، ولی می تواند نشانه ای 
از ایــن باشــد که شــتاب و درخشــش «ضرورت 
آغازین» نیز هنوز فهم و تحلیل نشــده اســت. اگر 
این فرض درست بنا شده باشد، معنایش این است 
که تئاتر ایران هنوز به چرایی و ضرورت خود، آگاه 
این رو باید چرایی این نادانستگی را پرسید.  نیست. از 
برای آغاز می توانیم مجموع مسائل یا موضوعات 
مطرح شــده در تئاتر ایران در ســه دهه گذشته را 
مرور کنیم تــا دریابیم که مهم ترین مســئله مورد 
توجه تئاتر ایران چه بوده اســت و احتمالا در چه 
برهه یــا درنگ هایی، چیزی یــا موضوعی مطرح 
شده است که بتواند شــأن «مسئله» داشته باشد. 
به روشــنی مســئله تئاتر ایران چه بوده است؟ و 
دیگــر اینکه با چه مســائلی رو در رو بــوده که به 
بیــان نیامده انــد. چگونه پدیده ای ماننــد تئاتر که 
مدعی بیان اجتماعی اســت، از بیانِ خود وامانده 
اســت؟ چگونه پدیده ای که این همه در ناآگاهی 
از تنگناهای خود به ســر می برد، می تواند شــأنی 
مانند یــک نهاد اجتماعی را برای خود تصور کند؟ 
این «بحــران فهم و نگرش» تئاتر ایران اســت که 
شــناخت ریشــه ها و عوامــل آن نیازمند پژوهش 
اســت. تئاتر ایران برای زنده ماندن رنج می کشد و 
توانمنــدی و نیروهایش را برای به دوش کشــیدن 
مسئولیت اجتماعی خویش، به زحمت می اندازد 
و با این همه حاضر نیست از خواب خوش تاریخی 
خود بیدار شود. این همه فریاد و ناله و گلایه جای 
خالی «بیداری در گفتمــان تئاتری» را پر نمی کند. 
هم قطار دانشمندمان، رضا سرور، چند سال پیش از 
این، یادآور شدند که هنرمندان تئاتر ایران تأملات و 
تجربیات خود را ثبت کنند. این پیشنهاد آغازی برای 
فراهم آمدن امکان نقد و گفت وگــو در تئاتر ایران 
اســت که به صلاحمان است آن را جدی بگیریم. 
تئاتر ایــران هم زمان، نیازمند اصلاح و اســتاندارد 
ســاختارها و فرایندهای تولید است. جشنواره ها و 
رویدادهای مانند آن، فرصتی برای آشنایی و تبادل 
همین فرایندهاســت. پیشــنهاد آروند دشت آرای 
برای برگزاری دوره تخصصی تهیه و مدیریت تئاتر 
که با استقبال چند نهاد اجرائی دولتی روبه رو شده 
اســت، مجالی برنامه ریزی شــده و هدفمند برای 
آگاهــی از نحوه بهبود فرایندهــای تولید و تعامل 
تئاتر ایران در ســطح ملی و بین المللی اســت که 
به سادگی فراهم نیامده و برای نخستین بار طراحی 
و اجرا خواهد شد. به ویژه پس از اینکه در سال های 
پایانــی دهه ۸۰ خورشــیدی، تئاترهای خصوصی 
آغــاز به کار کرده انــد، گهگاه شــاهد واکنش ها و 
بایدونبایدهایی بوده ایم که نشان گر دو نکته اند؛ یکی 
اینکه برخی نگران اند و باور ندارند که این تجربه را 
بی خطا نمی توان پشت سر گذاشت و از سوی دیگر 
بایــد به آنان حق داد، زیرا این تجربه ای اســت که 
بی زمینه و دانش، چه بســا مشکلات دیگری را به 
فرایندهای تولید تئاتر بیفزاید یا تئاتر را به صرف یک 
بازار، کاهش دهــد. طراحی موضوعات و درس ها 
در «دوره تخصصی تهیه کنندگی تئاتر در ایران» با 
هدف شناخت استانداردهای مدیریت شبکه تولید، 
به گونه ای برنامه ریزی شــده است که آموختن در 
فرم گفت وگــو رخ دهد و از ایــن رو می توان آن را 
برنامه ای ســنجیده و به فوریت مورد نیاز نام نهاد. 
مدیران، هنرمندان و اســتادان خارجی دعوت شده 
بــرای این دوره، جــزء بهترین ها هســتند که برای 
نخستین بار در برنامه ای آموزشی در ایران گرد هم 
آمده اند؛ افرادی مانند توبیاس فایت، یواکیم لوکس 
و اشــتفان وایلند. هرچند ممکن است به نظر آید 
که برگزاری این دوره، آرمانی اســت ولی این دوره 
را می توان با نقد و ارزیابــی، به آغازی نویدبخش 
برای آشنایي با به روزشدن فرایندهای تولید تئاتر در 
ایران بدل کرد. برای همه کسانی که در این روزهای 
پرتلاطم، در جای جای کشور، در اندیشه فرهنگ و 

هنرند، دست سپاس باید برافراشت.

خبر
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بهنــاز شــیربانی: از ماه ها پیــش درســت از زمانی که 
زمزمه های ســاخت فیلمی جنگی توسط بهرام توکلی 
و سعید ملکان رسانه ای شــد، بسیاری را کنجکاو دیدن 
این فیلم کرد. بهرام توکلی کارگردانی است که با استناد 
به آثارش بسیاری از سینمایی نویسان او را با دیدگاه های 
روشنفکرانه اش توصیف می کنند و در سال های حضورش 
در ســینما، بسیاری از همین آثار از دیدگاه اهالی سینما و 
مخاطبانش تحسین شده است و حال او به سراغ گونه ای 
از سینما رفته که برای برخی غیرمنتظره و بی شباهت به 
آثار پیشینش اســت، اما نکته اصلی و مهم ساخت این 
فیلم حضور ســعید ملکان در مقام تهیه کننده اســت. 
کافی است فیلم های شاخص سال های گذشته سینمای 
ایران را مرور کنید، خصوصا فیلم هایی که ســینماگرانی 
جوان را به سینمای ایران معرفی کرده است. بدون تردید 
حضور سعید ملکان به عنوان تهیه کننده ای که فیلم نامه 
را می شناسد، تحلیل درســت و دقیقی روی متن دارد و 
شرایط تولید را دقیق و درســت می داند، عیار این آثار را 
مشــخص می کند. بی تردید او تهیه کننده ای دغدغه مند 
است که بیش از هرچیز کیفیت اثر برایش اهمیت دارد. 
به همین دلیل تا روزهای منتهی به جشنواره سی وششم 
فیلم فجر، خبری از «تنگــه ابوقریب»، فیلمی که پدیده 
جشنواره لقب گرفت، منتشر نشد و در شرایط جغرافیایی 
بسیار ســخت گروه «تنگه ابوقریب» بی هیچ حاشیه ای 
مشغول کارشان بودند. «تنگه ابوقریب» فیلم مهمی در 
ســینمای ایران و در کارنامه بهرام توکلی است؛ فیلمی 
که مختصات ســینمای جنگ را چــه در روایت و چه در 
بخش تولید و مباحث فنی تغییر داده اســت. تا پیش از 
ایــن نام «تنگه ابوقریب» و رشــادت هایی که در دوره ای 
ســخت از جنگ ایران و عراق رقم خــورد و در جایی از 
تاریخ این کشور گم شــده بود مطرح نشد و حال بعد از 
گذشت سال ها به استناد این فیلم می توان از روزی سخن 
گفــت که اگر مقاومت رزمنــدگان در آن دوره تاریخی و 
تنها چند روز پیش از اتمام جنگ نبود، اتفاق دیگری برای 
این کشــور رقم می خورد، اما پیش از هر چیز می توان به 
رویکرد ســازندگان این فیلم به سینمای جنگ پرداخت. 
بهــرام توکلی برای نخســتین بار ســاخت فیلم جنگی 
را تجربــه کرد، اما قطعــا ورودش به این حــوزه بدون 
آمادگی و مطالعه و تجربه نبوده اســت. توکلی اخیرا در 
گفت وگویی با مجله فیلم درباره همین موضوع ســخن 
گفته اســت: «از وقتی ساخت آثار مستند را شروع کردم، 
در مرحله پژوهش و نگارش متن، جنگ را بررسی کردم و 
کم کم جزء محدوده های همیشگی علاقه مندی هایم شد. 
مستندی درباره جانبازهای اعصاب و روان به نام «فصل 
سرد» ساختم و همیشه موضوع جنگ هشت ساله برایم 
موضوع بســیار مهمی بوده. نســل ما هرچقدر با جنگ 
فاصله داشــته باشــند باز هم نسبت مســتقیمی با آن 

دارند و تحت تأثیر نشــانه ها و عوارضش بزرگ شده اند. 
به همین دلیل ته ذهن فیلم سازان هم نسل من همیشه 
این فکر هســت که اگر روزگاری فضا مساعد شد، فیلمی 
درباره جنگ بســازند؛ حالا هرکسی با روحیه و سلیقه و 
از زاویــه دل خــودش... کمااینکه در طول این ســال ها 
کارهای درجه یکی هم انجام شده و فیلم سازان هم نسل 
من فیلم های مختلفی، از کمدی تا مستند، درباره جنگ 
ســاخته اند. به هرحال جنگ هشت ســاله با عراق برای 
تمام مردم این سرزمین مسئله ای مهم بوده و سرنوشت 
 میلیون هــا نفــر را تحت تأثیر قرار داده، مــن هم یکی از 
همان  میلیون ها نفرم. کســی نمی توانــد بگوید «جنگ 
چطور مســئله تو شــد»، چون جنگ مســئله مردمم و 

کشورم بوده و هست».
او در بخــش دیگری از صحبت هایــش گفت: «ایده 
اصلی فیلم مربوط به ســعید ملکان بود. من با ســعید 
ملــکان از زمان «پرســه در مــه» و «اینجا بــدون من» 
همکاری داشته ام و ایده اصلی را او به من پیشنهاد داد. 
بــه نظرم قصه جالبی بود و جنس خاصی از ســینمای 
جنــگ را بازتاب می داد و ضمنا تمام داســتان در مدتی 
کوتاه اتفــاق می افتاد و ماجرایش در روزهای حســاس 

پایانی جنگ می گذشت».
با اینکه بهرام توکلی برای نخستین بار فیلمی جنگی 
بــا چنین پروداکشــنی را مقابل دوربین بــرد، اما تجربه 
گروهی که در کنارش بودند و تجربه ساخت آثار جنگی 
را در کارنامه شــان داشــتند به کیفیت هرچه بهتر فیلم 
کمک کرد. در این میان باید به حضور چشــمگیر طراح 
و گروه چهره پردازی، مدیر فیلم برداری و گروهش و البته 
گروه صحنه و لباس اشــاره کرد. کافی اســت به راکورد 
ســخت گریم در طول چند مــاه فیلم برداری خوب نگاه 
کنید که چطور به مــرور و هرچه با قصه پیش می رویم 
چهره پردازی مثال زدنی بازیگران و حتی هنروران پرتعداد 

فیلم، ما را به شخصیت ها و آلامشان نزدیک تر می کند یا 
فیلم برداری مستندگونه حمید خضوعی ابیانه که پیش 
از ایــن همکاری با بهرام توکلی را تجربه کرده اســت تا 
چه حد واقعیت جنگ را به مخاطب القا می کند و نمای 
پلان- ســکانس پنج دقیقه ای فیلم یکی از تأثیرگذارترین 
و دشــوارترین صحنه هایی است که با وجود انفجارهای 
متعدد به یکی از زیباترین صحنه ها تبدیل شــده اســت. 
دقــت و وســواس در تمامــی مراحل ســاخت فیلم را 

می توان نقطه قوت «تنگه ابوقریب» دانست. 
پرداخت قصه

«تنگه ابوقریــب» باورپذیر و ملموس اســت، این را 
نمی توان انکار کرد که مخاطب در ســالن تمام  مدت با 
شــخصیت های فیلم همراه می شود و هر لحظه با آنها 
همذات پنداری می کند. در این میان، از زمان نمایش فیلم 
در جشنواره و بعد از آن در اکران عمومی، فیلم به گفته 
برخی متهم به قصه گونبودن یا به تعبیری قصه نداشتن 
شد. از جهت دیگر برخی از اینکه به چه دلیل جغرافیای 
ابوقریب را در فیلم به طور کامل نمی بینیم، انتقاد کردند. 
شاید بد نباشد از زاویه ای دیگر به فیلم نگاه کنیم. بهرام 
توکلی به بخشــی کمتر دیده  و روایت شده از جنگ ایران 
و عــراق نگاهی انداخته اند. چند روز قبل از اتمام جنگ، 
وقتی بســیاری از رزمندگان با برگه مرخصی در دســت 
عازم شهرشــان بودند، خبری از شــیمیایی زدن عراق و 
شــرایط نابســامان جنگ در چند کیلومتر جلوتر باعث 
می شود تا گردان عمار عازم عملیاتی سخت شود و چه 
داستانی جذاب تر از این؛ علاوه  بر این اساسا در این فیلم 
جغرافیــا به معنای تاریخــی آن نمی تواند خیلی محل 
بحث و مجادله باشــد. این فیلم تلاشــش را کرده تا در 
تصویرکردن موقعیت رزمندگان ایرانی بخشــی از آنچه 
را در «تنگه ابوقریب» گذشــته تصویر کند و چه نیازی به 

بازسازی عین به عین لوکیشن؟ 

همگام شدن با قهرمان های فیلم
یکی از ویژگی های دیگر «تنگه ابوقریب» مســیری 
اســت که برای شــخصیت پردازی در نظر گفته است. 
فیلم با دیالوگ شــخصیت ها آغاز می شــود و به مرور 
بــرای مخاطب خاســتگاه هرکــدام از آنهــا و طبقه 
اجتماعی و دغدغه هایشان مشخص می شود و از آن به 
بعد مخاطب هر لحظه دلش با شخصیت هایی است 
که انگار سال هاســت آنها را  می شناســد. قهرمانانی 
که برخلاف ســایر فیلم های جنگی کــه تا پیش از این 
می شناختیم، کاملا زمینی اند. شــاید در برخورد اول با 
فیلم حس شــود که حادثه بر شخصیت ها غلبه دارد؛ 
درصورتی کــه شــخصیت ها هرکدام هویتــی دارند و 
هویتشــان با مفهوم جنگ گره خورده اســت. خلیل با 
بازی حمیدرضا آذرنگ که در چند دیالوگ شخصیتش 
را خوب می شناسیم، کمتر علاقه ای به ثبت یا ماندگاری 
خاطــره ای در ذهنــش دارد و مرگــش هــم به نوعی 
تمثیلی از شخصیتش اســت؛ وقتی تکیه به تانک زده 
و نفس های آخرش را می کشــد، بــه خوابی ابدی فرو 
می رود. مجید بــا بازی جواد عزتــی از دقایق ابتدایی 
فیلم تا انتها رســالتی جز رســیدگی بــه هم رزمانش 
و نجات جانشــان ندارد و تا آخرین نفــس، زمانی که 
تیری به ســرش می خورد و جان می دهد، وظیفه اش 
را انجام می دهد. حســن با بازی امیــر جدیدی ایفاگر 
شخصیت کلیدی این قصه است؛ او با لحن طنزش که 
به زیبایی و به اندازه در فیلم استفاده شده است، تلخی 
اطرافش را به شیرینی بدل می کند و خودش در انتها به 
تراژیک ترین وضع دچار می شــود و جنگ بیش از همه 
نسبت به او بی رحم اســت. بهرام توکلی در سکانس 
ابتدایی فیلم آرامش و فاصله زندگی و مرگ را به خوبی 
تصویر کرده اســت. بــه خاطر بیاورید پلانــی را که در 
آن صندلی هایی را می دیدیــم که تا چند لحظه پیش 
شــخصیت های قصه روی آنها نشسته بودند و بعد از 
مدتی دوربیــن بار دیگر به میز و صندلی ها بازمی گردد 
و تنها لیوان های خالی و لیوانی نیم خورده را روی میز 
می بینیــم. در این فیلم حتی فرعی ترین شــخصیت ها 
هم به خوبی پرداخت شــده اند و حتی نمی توان پلانی 
را مثال زد که قابل حذف شــدن از فیلم باشــد. این به 
معنای رعایت اســتاندارد و دقت تولیــد و کارگردانی 
فیلم اســت که عیــار و کیفیت «تنگــه ابوقریب» را از 
ســاخته های این گونه سینمایی متمایز می کند. فیلمی 
که بعد از دیدنش ســیلی محکمی به گوش مخاطب 
می زنــد، او را از تلخی هــا و مصیبت هــای جنگ بیزار 
می کنــد و با تمام وجــود آرزو می کنی که  ای کاش بار 
دیگر چنین اتفاقاتی تجربه نشــود. «تنگه ابوقریب» در 
تاریخ ســینمای ایران و در سینمای جنگ فیلم مهمی 

محسوب می شود که باید قدرش دانسته شود. 

چرا «تنگه ابوقریب» فیلم مهمی است؟ 

آنتونیا شــرکا: «تنگــه ابوقریب» نــگاه جدیدی به 
ســینمای جنگ دارد و به لحاظ ســاختاری و شــکل 
قصه گویی تابع قوانین کلاســیک گونه خود نیســت. 
«تنگــه ابوقریــب» با انتخاب ســاختاری بُرشــی یا 
اپیزودیک می کوشد فرازهایی از عملیاتی حماسی را 
به نمایش بگذارد و اگرچه در تصویرکردن خشــونت 
عریان تا حد بســیار زیاده روی می کند، اما شــهامت 
آن را دارد کــه بــدون دنبال کــردن یک خــط روایی 

کلیشــه ای و تکراری، با واقعیت تلخ و تاریک دوران 
جنگ هشت ساله مواجه شود. به این ترتیب نخستین 
تجربه اندوزی بهرام توکلی در سینمای دفاع مقدس، 
تلاش موفق و جســورانه ای است. در فیلم بازیگران 
جوانی مانند امیر جدیدی و جواد عزتی نقش آفرینی 
می کنند که تا پیش از این تجربه بازی در فیلم هایی از 
این دست را نداشتند و با قدرت از عهده آن برمی آیند 

تا بُعد تازه ای از بازیگری خود را نشان دهند. 

نوید محمودی: همیشــه از جنگ می ترسیدم، حتی 
وقتی که بزرگ شدم، جنگ برای من در شش سالگی 
معنا پیدا کرد؛ وقتی که به روســتای ما حمله شده 
بود و من روی دوش مردی که از دوســتان پدرم بود 
به سمت شــهر فرار می کردم، اولین و ترسناک ترین 
تصویری که از جنگ تو ذهنم مونده، تصویر روستای 
در حال سوختن اســت. جنگ از آدم های معمولی 
قهرمان می سازه، چون چاره ای غیر از قهرمان شدن 

و دفــاع نــدارن، «تنگــه ابوقریب» فیلمــی بود که 
منــو برد بــه دوران کودکی؛ به دوران دورشــدن از 
روستایی که می ســوخت. بعضی وقت ها می شنوم 
که بعضی ها برای رســیدن به آرزوهاشون احساس 
می کنن باید کسی بیاد و نجاتشون بده، این بعضی ها 
اگر می دونســتن تصویر ترسناک روســتایی که داره 
می سوزه قراره تا ابد تو ذهن بچه هاشون حک بشه، 

هیچ وقت آرزوی جنگ نمی کردن. 

نگاهی مدرن به سینمای جنگ  روستای در حال سوختن

عشق تنها پاسخِ معقول و رضایت بخش به مسئله وجودِ انسان است.
هنر عشق ورزیدن - اریش فروم
چندســالي هســت کــه نــام «پارســا پیروزفر» مقدمــه اي اســت براي 
پرمخاطب شــدن یــک اثر نمایشــي. از نمایــش «گلن گري گلــن راس»، اثر 
«دیوید ممت» در ســال ۹۰ گرفته تا تجربه موفق نمایش هاي «ســنگ ها در 
جیب هایــش» (اثر مري جونز) در ســال ۹۲ و «بر پهنه دریا» (اثر اســلاومیر 
مروژک) در سال بعد از آن، کارنامه پیروزفر همواره رو به رشد و ارتقا در عرصه 
نمایش بوده اســت. ســال گذشته، او با نمایش مســحورکننده «ماتریوشکا»، 
هنر خود را در تئاتر کشــور به همگان ثابت کرد. همین عامل باعث شــد تا به 
محض اجراي آخرین اثر او، «یک روز تابســتاني»، استقبال خیره کننده اي را از 
مخاطبان پیگیر کارهاي او شــاهد باشــیم. بار دیگر پیروزفر به سراغ متني از 
«اســلاومیر مروژک»، نمایش نامه نویس شهیر لهستاني، رفته است؛ متني که 
مروژک آن را در ســال ۱۹۸۳ نوشته و همان سال در پاریس اجرا شد. متني به 
ظاهر ساده و عاري از پیچیدگي هاي شــخصیت پردازي، اما به غایت عمیق و 
فلسفي؛ داستان همراهي دو شخصیت ناموف (با بازي رضا بهبودي) و موف 
(با بازي پارســا پیروزفر) که به قصد خودکشي در گوشه اي خلوت، در مکاني 
نامشــخص و به دور از جمعیت، با هم برخورد مي کنند. این ارتباط ناخواسته 
که به کاراکترهاي هر دو شکل وشــمایل مي دهد، بــا حضور بانویي مرموز (با 
بازي ســوگل قلاتیان)، رنگ جدیدي به خود گرفته و داســتان را وارد فاز دوم 
مي گرداند. درواقع در ابتداي نمایش ما با روایتي کمیک از تلاش ناموف براي 
خودکشــي، آن هم در قالب پانتومیم و با زنده کردن خاطره فیلم هاي صامت 
(خصوصا آثار چارلي چاپلین)، بدون کلامي اضافه، موقعیت او را درک کرده و 
با اضافه شدن شخصیت موف به صحنه و حکایت عدم موفقیت هاي ناموف 
در زندگي خود، با شــخصیت او ارتباط برقرار کرده و خو مي گیریم. ناموف که 
ســمبل ناموفقیت در زندگي است، به خوبي کاراکتر کمیک شخصیت هاي پر 
از بدبختي را در بشــریت نمایان مي کند؛ انساني که به هر دري که مي زند جز 
ســیاهي شکســت و عدم کامیابي چیز دیگري حاصل نکرده است، اما تضاد 
جالب در شخصیت او، امید بیش از اندازه است؛ امید به اقدامي جدید، امید به 
حرکتي نو و امید جاودانه پیروزي، اما از بد حادثه، امید واهي او که هیچ وقت با 
تدبیر همراه نیست، جز چرخه شکست مسیر دیگري را نمي پیماید. تاریخ مملو 
از شکســت هاي تراژیک و کمیک کاراکترهایي اســت که فقط با امید و بدون 
تدبیر خاصي، دست به اقداماتي مي زنند که جز تباهي مقصدي دیگري نداشته 
اســت. دقیقا همین جاست که با موف آشنا مي شــویم و مي فهمیم او دقیقا 
نقطه مقابل ناموف اســت. مثل قطب مثبت و منفي، بدبختي و خوشبختي، 
فنا و بقا و شکســت و پیروزي. موف از اینکه همیشه موفق بوده است خسته 

شــده و حالا از ذات زندگي و رقابت براي بقا بریده و با علم به بي ارزش بودن 
تمامي شکست ها و پیروزي ها به استقبال مرگ مي رود. شاید زیباترین توصیف 
موقعیت آنها، همین جمله در متن باشد که موف به ناموف مي گوید: فرق من 
بــا تو اینه که تو از زندگي خودت بدت میاد و مــن از خود زندگي. این تفاوت، 
سبک نگاه هر شخصیت به زندگي را برجسته مي کند. درواقع ناموف به قدري 
در مســائل ابتدایي زندگي بشري ناشیانه دســت وپا زده که فرصتي براي راه 
پیداکردن به مســائل عمیق تر و مفاهیم ماهیــت وجود و معناي زندگي براي 
او ایجاد نشــده اســت. درمقابل موف از تنازع براي بقاي بشري دست کشیده 
و به پوچي ذات زندگي، فارغ از زندگي شــخصي اش پي برده است. حریم این 
دوقطبي، در ساختار هرم «مزلو» به خوبي قابل تبیین است. هرم سلسله مراتب 
نیازهــاي مزلو یا به طور خلاصه هرم مزلو، نظریه «آبراهام مزلو»، نظریه پرداز 
کلاســیک مدیریت، در مورد نیازهاي اساســي انسان اســت. به اعتقاد مزلو؛ 
نیازهاي آدمي از یک سلســله مراتب برخوردارند که رفتــار افراد در لحظات 
خاص تحت تأثیر شــدیدترین نیاز قرار مي گیرد. هنگامي که ارضاي نیازها آغاز 
مي شود، تغییري که در انگیزش فرد رخ خواهد داد  این گونه است که به جاي 
نیازهاي قبل، ســطح دیگري از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. 
نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضا، 
فروکش کرده و نوبت به دیگري مي ســپارند. در این نظریه، نیازهاي آدمي در 
پنج طبقه قرار داده شــده اند. به این ترتیب ناموف با حضور ابتدایي در صحنه 
اقدام به خوردن خوراکي مي کند (نیاز اول: نیازهاي زیستي) و بعد از سیرشدن، 
محیط اطرف خود را بررســي کرده و بعد از امن تشخیص دادن موقعیت خود 
(نیاز دوم: نیازهاي امنیتي) دســت به اقدام موردنظرش که همان خودکشي 
اســت مي زند. حضور موف و زن مرموز باعث ایجاد ارتباطي اجتماعي شــده 
(نیاز سوم: نیازهاي اجتماعي) و در گذر این ارتباطات، ناموف خود حقیقي اش 

را که تاکنون با آن مواجه نشده کشف مي کند (نیاز چهارم: احترام). حال او که 
خود را آماده تعالي مي بیند (مرز نیاز پنجم: خودشــکوفایي و خودانگیزشي)، 
کورکورانــه، بدون تدبیر و مهارت خاصي خود را به ورطه نابودي مي کشــاند، 
اما موقعیت موف کاملا برعکس چرخه تغییرات ناموف در نمایش اســت. او 
از ابتداي نمایش در قله هرم مزلو ایســتاده و از خودشکوفایي و خودانگیزشي 
نیز خســته و گریزان اســت، به همین جهت از ابتدا موقعیتي دراماتیک دارد. 
حضور زن مرموز که نمادي از عشــق اســت، داســتان را وارد مرحله دیگري 
مي کنــد و درواقع موقعیت نمایش نامه را از کمدي ســیاه به درامي رمانتیک 
دوران مي دهد. ناموف که در حال ارضای نیازهاي خود اســت به ســرعت به 
این عشــق تن مي دهد، اما موف با وجود بي میلي، بــا صبر، حوصله و درایت 
بــا موضوع برخــورد مي کند. همین درایت اســت که مخاطب را به داســتان 
تصادفي بودن خرید دو بلیت به جاي ســه بلیت هم مشکوک مي کند. به نظر 
مي رسد موف به عمد دو بلیت تهیه کرده تا بار دیگر شانس خود را در موفقیت 
و عدم موفقیت بسنجد. در ســوي دیگر، ناموف سراسیمه در مقابل عشق، به 
عجز و ناتواني خود اعتراف مي کند؛ برعکس موف که باشخصیت و پخته عمل 
کرده و با اینکه دل در گرو بانو دارد، با طمأنینه مراحل بازي عاشقي را پله به پله 
(هرچند به دور از اصول اخلاقي) طراحي مي کند. بانو (عشق) اما با اینکه جذب 
ســنگیني و وقار موف شده اســت، ترجیح مي دهد با ناموف که او را مي پرستد 
و بنده او شــده است، وارد رابطه شــود. این انتخاب، ناموف را شیدا کرده، او را 
به اولین موفقیتش مي رســاند و خط بطلاني بر پیروزي هاي همیشــگي موف 
مي کشد، اما «ویلیام شکسپیر» به خوبي در «تاجر ونیزي» این شیدایي را تفسیر 
مي کند: اما عشق کور است و عاشقان نمي توانند ببینند. این شتاب زدگي و وجد 
بي حدي که در ناموف اســت، زمینه را براي موف که اسیر اغواي بانو (عشق) 
شده است آماده مي کند تا او را به سوي سرنوشت تراژیک خود روانه گرداند. به 
قول حافظ: من از چشم تو اي ساقي خراب افتاده ام لیکن؛ بلایي کز حبیب آید 
هزارش مرحبا گفتیم. ناپدیدشــدن ناموف هرچند مضحک و کمیک است، اما 
لحن نمایش را وارد فضایي تراژیک مي کند، هرچند خود ناموف هم باور نداشته 
روزي بتواند حتي یک تراژدي خلق کند! حال چرخه همیشگي زندگي به همان 
منــوال قبل مي چرخد. ناموف باز هم شکســت مي خــورد، هرچند تراژدي اي 
مي ســازد، اما چون این قصه تراژیک مغفول مي ماند، ناموفقیت پایان کاراکتر 
ناموف مي شود. بدیهي است در این چرخه پرتکرار، موف با زیرکي، هوشیاري و 
البته مهارت خود باز هم موفق شده و پیروزي دیگري را به کارنامه اش اضافه 
مي کند؛ پیروزي ای که مشخص نیست شــیریني آن چقدر دوام دارد و به قول 
بانو «کي از او هم خســته شده و دست مي کشد»، اما بااین حال براي مدتي ولو 
کوتاه، موف به جمله «اریش فروم» در «هنر عشق ورزیدن» ایمان خواهد آورد.

یک روز تابستانی؛ روزي به قدمت تاریخ بشر...
علی علیخانی

یک روز با قفل ساز ملکان  
گروه هنر: جشــنواره فیلم مستند آذربایجان از  �

پنجم تا هشتم شهریور در محل پردیس سینمایی 
ســتاره باران برگزار شد و فیلم مســتند «یک روز 
با قفل ســاز ملکان» جایزه ویژه هیئت داوران این 

جشنواره را به خود اختصاص داد.
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